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هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد

روزنه

زندگی پدیا

توالت عمومی رؤيايی

توالت یك مرکز تجاری در نانجینگ در چین، به خاطر 
تصاویری که از آن بیرون آمده، حسابی به شهرت رسیده 
و خیلی ها به آن، لقب  زیباترین توالــت عمومی دنیا را 
داده اند. در نگاه اول، چیزی که در تصاویر دیده می شود 
اصلا به توالت نمی ماند و بیشتر شبیه یك قصر باشکوه 
اســت. برای ورود به این توالت عمومــی، طراحان آن 
راهرویی را ساخته اند که گیاهان سرسبزی از دیوارهای 
آن ســر بیرون آورده اند. نورپردازی بی نظیر آن، حس 
حضور در یك موزه مدرن را به مردم  می دهد  و مبلمان 
سالن انتظار آن، در حد بهترین لابی هتل هاست و البته 
داخل توالت ها، نورپردازی و فضایی ایجاد شده که همه 

را غافلگیر می کند.

بزرگ ترين سنجاب دنیا

یك محیط بان در هند، تصویری از یك سنجاب بسیار 
بزرگ را منتشــر کرده و حســابی در فضای مجازی 
خبرساز شده است. این سنجاب که در حال بالا رفتن 
از تنه یك درخت است،گونه ای از سنجاب هاست که 
فقط در هند زندگی می کند. این محیط بان که پروین 
کاواتی نام دارد و به خاطر انتشــار عکس های جالب 
از طبیعت بکر هند شــهرت زیادی در فضای مجازی 
دارد، گفته کــه این عکس را در بنــگال غربی گرفته 
است. عکس او، بارها در شبکه های اجتماعی در هند 
دست به دست شــده و برخی به شــوخی نوشته اند، 
این ســنجاب، حالا معروف ترین ســنجاب در تاریخ 

هند است.

عاصی از توريست ها

مردم در شــمال ولز، چنان از بی توجهی توریســت ها 
به محیط زیست شاکی شــده اند که حتی ممکن است 
درخواست کنند ورود آنها به این منطقه ممنوع شود. 

آنها از اینکه توریست ها، به شدت بی مسئولیت هستند 
و آشغال های خود را هر جایی که دستشان برسد رها 
می کنند ذله شده اند. مردم به صورت داوطلبانه آشغال ها 
را جمع می کنند امــا موج اخیر گردشــگران، چنان 
زیاد آشــغال تولید کرده که این داوطلبان هم عاصی 
شده اند. مردم محلی در شبکه های اجتماعی، حسابی 
در این باره با هم بحث می کنند و حتی ایده ممنوعیت 
ورود گردشــگران  را هم مطرح کرده اند. حتی مقامات 
هم به این مسئله واکنش نشــان داده و از گردشگران 
خواســته اند به پاکیزه نگه داشــتن محیط زیست در 

ساحل شمالی اهمیت بدهند. 

گرینویچ

جهان نما

انتظــار هــزاران 
منجم حرفه ای و 
آماتور و عکاس نجوم برای ثبت بارش شهابی 
سالانه، به ســر آمده و آتش بازی آسمان شب 
در سراســر دنیــا، دریچــه ای از زیبایی های 
طبیعت را به روی آنها گشــوده اســت. بارش 
شــهابی برساوشــی که حدود تیر تا شهریور 
روی می دهد، در چند شب گذشته به اوج خود 
رسید و منجمان را در ایران و دیگر کشورها، سر 

کیف و ذوق آورد. آن چیزی که در آسمان شب، 
به شکل شراره های ممتد آتشین دیده می شود، 
در واقع برخورد بقایای یك دنبالــه دار به نام 
»109پی/ســوئیفت-تاتل« با اتمسفر زمین 
است که در فضا رها شــده  و ما در این موقع از 
ســال،  از کنارش عبور می کنیم. دنباله دارها 
توده ای از یخ و ســنگ و گردوغبار هستند که 
از مناطق دوردستی از منظومه شمسی حرکت 
می کنند و وقتی به خورشید نزدیك می شوند، 

تبخیر می شوند. در اوج برخورد این بقایا، ممکن 
است در هر ساعت 100شهاب در آسمان دیده 
شود. ذرات باقیمانده دنباله دارها، بسیار ریز و 
معمولا اندازه یك دانه گندم هستند اما ممکن 
است تا اندازه یك گلابی هم بزرگ باشند. آنها 
با سرعت 215هزار کیلومتر بر ساعت به اتمسفر 
زمین می خورند و همین باعث به آتش کشیده 
شدن آنها می شود. این ذرات برای زمین خطر 
ندارند و ما زمینی ها، می توانیم با خیال راحت 

خطوط آتشــین آنها را در آسمان شب تماشا 
کنیم و لذت ببریم. ایــن رویداد نجومی، یکی 
از محبوب ترین هــا بین منجمــان حرفه ای و 
آماتورها  است چون هر ســال روی می دهد  و 
تماشای آن بدون چشم غیرمسلح و به صورت 
کاملا واضح، شدنی اســت. انتظار برای ثبت و 
دیدن این بارش شهابی، به یك رویداد سالانه 
بین منجمان آماتور تبدیل شده و سنتی سالانه 
برای گردهم آمدن آنها در سراســر دنیاست. 
بارش شهابی تا شــهریور ماه ادامه دارد اما اوج 
آن گذشته است. برخی از تصاویری که همین 
یکشــنبه از اوج بارش شــهابی در کشورهای 

مختلف دنیا ثبت شده را در ادامه ببینید.

آسمان، همه جا یک رنگ نیست 

بی تعـارف و تـکلف   
هـمـین  مـثـــل 
مـــتن کوتاهــی 
کــه می بیـــنید، 
مــا منتظريــم تا 
نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

 در راه وکالت 
با پا بند زندان

شوری که غنیمت است

در تعریف خاطره هــا معمولا این 
جمله تکرار می شــود:» درست از 
روزی شروع شد که...« و این روز، آن اتفاق، گاهی نقطه ویرانی 
و گاهی نقطه شکوفایی اســت. تصادف رانندگی »سارا گاد« 
نیز دقیقا همان روز و همان اتفاق بود. مجرم ســابقه دار مواد 

مخدری که حالا به وکیل مدافع جنایی تبدیل شده است. 
پس از تصادف رانندگی »سارا گاد« در سال2012، پزشکان 
مصرف مُسکّن های قوی با دوز بالا را برای او تجویز کردند. این 
اتفاق باعث اعتیاد »سارا گاد« به این داروها شد، به طوری که 
طی سال2012تا2015، »سارا گاد« 7بار به جرم حمل مواد 
مخدر دستگیر شد. به این دلیل که مُسکّن ها دیگر پاسخگوی 
او نبوده و سارا به مصرف موادمخدر روی آورده بود. درنهایت 
او در زندان مینه ســوتا، کوک ایلینوی و پنسیلوانیای ایالات 
متحده زندانی شــد. بار آخر پس از 27روز زندانی شــدن در 
زندان پنسیلوانیا در ســلول انفرادی جایی که او مورد آزار و 
اذیت های مختلف از ضرب و شتم تا تعرض قرار گرفت، پرونده 
او مورد توجه وکیلی بــه نام »کاتلین زلنــر«، وکیلی که به 
عنوان مشاور در ساخت سریال های پلیسی- جنایی با شبکه 
نتفیلکس همکاری دارد؛ قرار گرفت. »کاتلین زلنر« با اجازه 
دادگاه از سارا می خواهد که در بازخوانی پرونده های مربوط 
 به مواد مخدر او را در دفترش همراهی کرده و به او کمك کند.

 این موضوع مربوط به زمانی است که ســارا هنوز محکوم و 
با اعتیاد درگیر بود. درگیری با پرونده ها، باعث می شــود تا 
به تدریج »ســارا گاد« به زندگی عادی بازگشــته و اعتیاد را 
قدم به قدم کنار بگذارد. او بعدها می گویــد من این امتیاز را 
داشتم که لحظه آزادی زندانیان مواد مخدر را تجربه کنم. این 
امتیاز را داشتم تا آنهایی را که از اعتیاد رها شده بودند، ببینم 
و همین به من انگیزه  داد تا بتوانم از اعتیاد قدم به قدم فاصله 
بگیرم. »سارا گاد« با پا بند زندان، تحصیل در دانشکده حقوق 
را آغاز  کرد. او پس از فارغ التحصیلی در سال2020 و دریافت 
مجوز فعالیت در سال2022 -پس از ترک کامل اعتیاد و رفع 
دوره مجرمیت- کار خود را به عنوان وکیل پرونده های جنایی 
آغاز کرد. وی تاکنون 21مورد از پرونده هایی جنایی را برنده 
شده و توانسته بی گناهی متهمان را ثابت کند. او تصمیم دارد 
توانایی خود را در حوزه سیاست نیز محك زده و از بخش یك 
شهر ایلینوی ایالات متحده برای مبارزات انتخاباتی کنگره، 

وارد گردونه رقابت ها شود.

چشــمانش می خندیــد و راه که 
می رفت، سرخوشی در قدم هایش 
می لولید. شبیه شده بود به یك بوته نسترن که شاخ و بالش 

را سپرده باشد به نسیم.
می گفــت: خوبم ؛ امــروز بعــد از چندین و چنــد روز دراز 

خاکستری، خوبم.
راست می گفت، خوب بودن حال آدم ها نه پرسیدنی و گفتنی، 
که دیدنی ست. یکی که حالش خوب باشد، امید را می شود در 
نگاهش دید و روشنای زندگی را در نشست و برخاستش شاهد 
بود.  او گفت: حالم خوب است چون داستان نوشته ام.  می دانی 
خیلی وقت اســت که کلمات را به شــور قصه نوشتن ردیف 
نکرده ام به دنبال هم، ولی امروز شــد. قصه را بلندبلند برای 
دیوارهای اتاقم خواندم. برای گوسفند پاچوبی که کتاب هایم 
را به پشت دارد و طوطی هزاررنگ نخی که چشمش مدام به 
آینه است. او که به بوته نسترن شبیه شده، نمی دانست این 
سرخوشی حاصل نوشتن داستان تا چند ساعت یا چند روز 
در جسم و جانش باقی می ماند، اما غنیمت است همین، مگر 
نه؟  این شور، شور آفریدن هرچند هم که اندک باشد وقتی در 
جان آدمی اتراق می کند، می شود از بند روزمرگی ها جدا شد 
و آن کاسه چه کنم  چه  کنمی که مشکلات دستمان داده اند 
را لختی از یاد برد. می شــود یك وقت هایی نقش بر بوم زد یا 
نخ و سوزن برداشــت تا باغی نخی جان بگیرد. کسی نیست 
که نداند، گِل را ورز دادن و حجمی ســفالین ساختن، چقدر 
شیرین است، یا زمزمه آوازی که خیال مان را می برد تا دورها، 
از سنگینی اندوه نشسته بر دلمان دست  کم، کمی می کاهد. 
واقعیت این است که می شود جان بخشید به زندگی با همین 

آفریدن ها. و همین غنیمت است مگر نه؟

مهتاب خسروشاهی 

مریم ساحلی

کپی نکنید
تا همین امروز هم اگر کسی برود بانک يا يک اداره و 
سازمانی برای تشکیل پرونده، بايد حداقل از تمام 
صفحات شناسنامه و پشــت و روی کارت ملی اش 
فتوکپی بگیرد و تحويل مأمور تشکیل دهنده پرونده 
بدهــد؛ در غیر اين صــورت کارش راه نمی افتد و 
دستش هم به هیچ جا بند نیســت؛ اين در حالی 
است که بارها و بارها هم بانک مرکزی و هم سازمان 
ثبت احوال اعلام کرده اند که دريافت کپی مدارك 
هويتی از افراد، خلاف قانون بوده و ممنوع اســت 
و کسی نبايد چنین درخواســتی از مردم بکند. 
دلیلش هم واضح است، با اتصال تمامی سامانه ها 
به ثبت احوال، ديگر لزومی به دريافت کپی مدارك 
شناسايی افراد نیست و هر سازمان و ارگانی می تواند 
به راحتی و به صورت الکترونیکی به مدارك افراد 
دسترسی داشته باشد. پذيرش و جايگزينی استعلام 
الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی نه تنها کار 

خود سازمان ها و بانک ها را راحت تر می کند، بلکه 
مردم را هم از کپی گرفتن خلاص کرده و هزينه اضافه 
و رفت وآمدهای بی خودی را کاهش می دهد. رئیس 
سازمان ثبت احوال کشور هم می گويد سرويس های 
ثبت احوال به صورت پوششــی و بــرای تمامی 
دستگاه هاست و اگر دستگاهی ادعا می کند سرويس 
ثبت احوال قطع است، قطعاً ساير دستگاه ها هم بايد 
بگويند سرويس آنها هم قطع است؛ زيرا سرويس 
ثبت احوال برای تمام دستگاه هاســت و قابل ذکر 
است که ثبت احوال رتبه دوم پاسخ دهی را کسب 
کرده اســت، بنابراين اينکه کارمنــد بانک يا هر 
سازمانی ادعا می کند سیستم قطع است و بايد از 
مدارك تان فتوکپی بگیريد را جدی نگیريد. معمولا 
مردم برای اينکه کارشان راه بیفتد و دچار دردسر 
نشوند، تخلف را گزارش نمی کنند، اما اين کار باعث 
می شــود که قانون به راحتی زيرپا گذاشته شود و 
افراد ديگر هم به دردسر بیفتند، بنابراين درصورت 
مواجهه با چنین تخلفاتی ســاکت نمانید و حتما 
موضوع را اطلاع رسانی کنید تا به اين تخلف آشکار 

رسیدگی شود.

دریچه

باتلاق دلتنگی
زاینده رود خشك بود. از آنجایی 
که من نشسته بودم، یعنی پشت 
شیشه های غبارگرفته آخرین طبقه هتل، می شد ترک های 
کف رودخانه را دید. فنجان چای را که برداشــتم دوستم 
زنگ زد. از اصفهان و اینکه خوش می گذرد یا نه پرســید، 

گفتم خوب است و گرم. از زاینده رود پرسید. 
در جواب، همان جملــه اول متن را گفتم. 

پیشنهاد داد: »گاوخونی رو بخون«.
از اصفهان برگشــته بودم، از صبح زود که 
بیدار شــده بودم تا 4 و 5 عصر مشــغول 
کارهای بعد از ســفر بودم. لباس ها شسته 
شــده بود، گرد میزها گرفته شــده بود، 
ســنگ های کف اتاق و راهرو برق می زد، 
خانه بعد از 8-7 ساعت کار بی وقفه تمیز 
شده بود و خواندن گاوخونی جایزه ای بود 
که برای خــودم لحاظ کــرده بودم. روی 

کاناپه کنار کتابخانه نشســتم و کتاب را شــروع کردم و 
همانطور کــه گاهی پاهایم را جمع می کــردم یا کمرم را 
به چپ و راســت خم می کردم تا خستگی انبوه کار از تنم 
بیرون برود به این جمله رسیدم: »آرزوی من این بود که 
پدرم می مرد و حالا که مرده بود هیچ آرزویی نداشتم.« این 
کلمات خالی از عاطفه تمام خســتگی را به تنم برگرداند، 
سرم را از روی کتاب برداشــتم، پدرم را دیدم که همیشه 
از قاب بزرگ روی شــلف کنار آشــپزخانه به طرف سالن 
لبخند مــی زد. بغض کــردم و کتاب 
را بستم. از پســری که آرزوی مرگ 
پدرش را داشــت بدم آمد. چمدان ها 
را داخل کمد جا دادم و در دل غر زدم. 
از دست دنیا، از فراق، از نبودن پدرم، از 
پسری که آرزوی مرگ پدر داشته و من 
نمی دانستم اسمش چیست. کنجکاو 
شدم، یعنی دوسوم از کتاب را خوانده 
بودم، خواب هایش را دیــده بودم، از 
سوسك های خانه کوچك اشتراکی اش 
چندشم شــده بود، از آبتنی کردن در 

زاینده رود کیف کــرده بودم، از مــدل زن گرفتنش لجم 
گرفته بود، اما هنوز اسمش را نمی دانستم... چاره ای نبود 
جز اینکه به کتاب برگردم. پیش رفتم تا شاید نام مرد جوان 
ســنگدل را پیدا کنم، اما هرچه جلو رفتم خبری نشد. به 
جای نامی که دنبالش بودم، ســر و کله پدری مرده پیدا 
شد، حالا مرز خواب های پسر را رد کرده بود و خودش را به 
خانه اشتراکی مرد رســانده بود؛ پدر را که کنار پسر دیدم 
آرام شــدم، نمی دانم چرا اما در دلم راوی دیگر خیلی هم 
سنگدل نبود. او فقط پدرش را شبیه من دوست نداشت. 
بعد به او که در بیشتر خواب هایش پدرش را داشت غبطه 
خوردم و همزمان دلم برایش سوخت.به خط های پایانی 
رسیدم. پسر به آب زده بود، آبِ زاینده رود خیابان لاله زار و 
پایین می رفت. »و به آن پایین که رسیدم، فقط صدای آواز 
زنی توی گوشم بود، صدای آواز غریبی از دور« تمام شد، 
خواندن کتاب جعفر مدرس صادقی سریع و روان تمام شد 
و حالا این من بودم که در قاب عکس پدرم غرق شده بودم، 
پایین رفتم و به آن پایین که رســیدم ترک هایی را روی 
دلم دیدم که به ترک های عمیق کف رودخانه زاینده رود 

بی شباهت نبود.

 اين عکس زيبا عبور يک شهاب را
 از فراز جزيره لاستوو در کرواسی نشان می دهد. 

عبور می کند که می توان کهکشان راه شیری را درست در پشت يک شهاب، در آسمان کانتابريا در اسپانیا، در حالی از آسمان 
آن مشاهده کرد. 

اين عکس زيبا از ســیل شــهاب ها، بر فراز رودخانه وای در 

انگلیس ثبت شده است. 

 در ترکیه ثبت شده است.اين تصوير، در شهر باستانی هاتوسا

فاطمه اشرف

جواد نصرتی


